
در  که  جوانی  زن  سجادپور-  خلیل  سید 
شوم  دسیسه   ، وحشتناک  ســنــاریــوی  یــک 
جنایت 410هــزار دلاری را با همدستی مرد 
سمندسوار اجــرا کــرده بود در حالی آخرین 
سکانس قتل آقــای مدیر عامل را در حضور 
قاضی ویــژه قتل عمد مشهد تشریح کرد که 
حلقه های دستبند نقره ای قانون بر دستانش 

گره خورده بود.
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، زن 38 
ساله ای که به همراه مرد 46 ساله و به اتهام 
قتل مدیر عامل اتحادیه تعاونی تولید روستایی 
ــت روز  ــده اس اســتــان خوزستان دستگیر ش
گذشته دست از قصه پردازی های ساختگی 
برداشت و آخرین سکانس از جنایت 410هزار 

دلاری را فاش کرد.
ــوالات فنی  »راضــیــه-غ«کــه دیگر دربــرابــر س

بن  به  قضایی  مقام  وتخصصی 
بست رسیده بود، با ابراز ندامت 
ــرح ســنــاریــوی وحشتناک  از ط
قتل آقای مدیر عامل گفت:این 
دسیسه شوم را از مدت ها قبل 
بــرنــامــه ریـــزی کـــردم بــه همین 
خرید  باترفند  را  او  هــم  خاطر 
جهاد  ای  حــوالــه  تراکتورهای 
کــشــاورزی به مشهد کشاندم و 
طراحی  قبل  از  نقشه  با  سپس 
ــردم تا  ــده، وی را مــجــبــور کـ شـ
پــول هایی را که از کــشــاورزان 
خوزستان بــرای خرید تراکتور 
ــود،  به دلار  ــرده ب جمع آوری ک
ــرای اجــرای این  تبدیل کند. ب
به  را  ازهمسایگانم  یکی  نقشه 
کار گرفتم که در زمینه راهنمایی 
ــران  ــگ ــردش ــل گ ــق ــل و ن ــم و ح
ــرب زبـــان فعالیت مــی کــرد.  ع
مــن»ســهــراب- نقشه  طبق  او 

چ«)مدیرعامل« را از هتل به یکی 
از صرافی های مشهد برد و آن جا نیز متصدی 
صرافی با شگردی خــاص همه پــول ها را به 

حدود 410هزار دلار تبدیل کرده بود.
حتی از او خواستم تا پاسپورت خود را به همراه 
داشته باشد که بعد از قتل چنین وانمود کنیم 
که او به خارج از کشور رفته و دیگر کسی پیگیر 
ــا هیچ گاه  ــدن وی نباشد ام مــاجــرای گــم ش
تصور نمی کردم که کارآگاهان پلیس آگاهی 

خراسان رضوی این گونه به سراغم بیایند!
زن 38 ساله در تشریح این سناریوی هولناک 
ادامــه داد: وقتی»سهراب« با دلارهــا به هتل 
بازگشت، من تصمیم گرفتم تا نقشه قتل را 
اجرا کنم؛ به همین خاطر مقداری قرص... را 
پودر کردم و آن ها را درون یکی از بسته های 
نسکافه ریختم .سپس روی آن بسته  علامت 
زدم که اشتباه نکنم. حتی روی بسته نسکافه 
را اتو کردم که مشخص نشود باز شده است! در 
همین حال دو بسته نسکافه را با خودم برداشتم 
و سپس با »محمد-ب«تماس گرفتم تا با خودرو 
به خیابان شهید اصلانی بیاید. من و محمد از 
سال ها قبل با یکدیگر آشنا بودیم ،به طوری 
که او را برادرگفته خودم می دانستم و بسیاری 
از کارهایم را به او می سپردم که انجام بدهد. 
آن روز هم به »محمد«گفتم تا کلید باغ ویلای 

خواهرش را بگیرد و مهمان مرا به روستای 
ملک آباد ببرد! در ضمن به او یادآوری کردم که 
با خودش چای وآب جوش هم بیاورد! سپس 
هنگامی که از طرف محمد خیالم راحت شد به 
هتل محل اقامت سهراب )مدیرعامل(رفتم و او 
را با تاکسی عبوری به محل قرار با محمد بردم.

متهم این پرونده جنایی در ادامه به قاضی دکتر 
صادق صفری گفت:آن جا »محمد-ب«پشت 

ــودروی سمندش نشسته بود که با  فرمان خ
اشاره من از خودرو پیاده شد و چند مترآن طرف 
تر رفت. من و»سهراب« هم درصندلی عقب 
سمن نشستیم و من بلافاصله فلاسک آبجوش 
را از کنار صندلی برداشتم و نسکافه حاوی 

قرص ها را درون لیوان خالی کردم.
وقتی لیوان را به »سهراب« دادم برای خودم 
نیز نسکافه ای را ریختم که روی پاکت آن هیچ 
علامتی وجود نداشت. بعد از آن که مطمئن 
شــدم او نسکافه را بــه طــور کامل نوشید به 
»محمد«اشاره کردم که بیاید و مهمانم را به 
ملک آباد ببرد. دیگر هم اطلاعی از وضعیت او 
نداشتم تا این که شب هنگام »محمد« به  مشهد 
ــا را به همراه  بازگشت  و ســاک حــاوی دلاره
ساعت مچی و دیگر لوازم  شخصی »سهراب « به 
من داد و گفت دست وپاهای او را با چسب پهن 

بسته است.»راضیه-غ« افزود: روز بعد هنگامی 
که به باغ ویلای خواهر»محمد« در روستای 
ملک آباد رفتیم پیکر بی جان او را از زیر درختان 
به داخل اتاق بردیم چرا که کارگری را به بهانه 
کندن چاه اجیر کرده بودیم و نمی خواستیم 
آن کارگر متوجه ماجرای جنایت شود! او هم 
درکنار دیوار گودالی به عمق حدود3متر حفر 

کرد و با دریافت دستمزدش از آن جا رفت.

سپس من و محمد جسد او را درون گــودال 
انداختیم و»محمد« هم مقداری آهک را که  از 
یک مصالح فروشی ساختمانی در ملک آباد 
خریده بود، درون گودال و روی جسد ریخت تا 

کسی متوجه بوی تعفن جسد نشود!...
گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی 
است :پس از اعترافات تکان دهنده این زن 
با دستور  او نیز  38 ساله متاهل، همدست 
هدایت  جسد  ــن  دف محل  بــه  صفری  قاضی 
ــاره سناریوی  شد و اظهارات »راضیه« را درب
وحشتناک تایید کــرد.»مــحــمــد-ب«کــه در 
حضور سرهنگ ولی نجفی)رئیس دایره قتل 
عمد پلیس آگاهی خراسان رضوی( و سروان 
منفرد)افسر پرونده( زوایای پنهان دیگری از 
آخرین سکانس جنایت 410 هزار دلاری را 
فاش می کرد به قاضی شعبه 208دادسرای 
عمومی وانقلاب مشهد گفت:من 
ــدا از نقشه قــتــل اطــاعــی  ــت اب
نداشتم ولی »راضیه« هرکاری 
از من می خواست برایش انجام 
می دادم او هم از نظر مالی به 
من کمک می کرد.وقتی کلید 
باغ خواهرم را گرفتم و به محل 
قــرار در خیابان شهید اصلانی 
رفتم او به همراه مــردی از یک 
تاکسی دیگر پیاده شد که من آن 
مرد را نمی شناختم فقط زمانی 
که از خودرو پیاده شدم و منتظر 
بودم، آن مرد را دیدم که تفاله ته 
لیوان را از داخل خــودرو بیرون 
ریخت که بعد فهمیدم راضیه او 
را با قرص بیهوش کرده است چرا 
که وقتی به طرف ملک آباد به راه 
افتادم او در صندلی عقب بیهوش 
افتاده بود و خرخر می کرد ولی 
زمانی که به باغ ویلا رسیدم دیگر 
نفس نمی کشید،احتمال دادم 
که آن مرد غریبه جان باخته است! به همین 
خاطر به سراغ چسب پهن رفتم که در صندوق 
ــود. آن را برداشتم و  عقب سمند همراهم ب
دست و پاها و دهان او را محکم بستم بعد هم 
با راضیه تماس تلفنی گرفتم! خیلی ترسیده 
بودم به او گفتم این چه کاری بود که کردی؟! 
ولی در نهایت به پیشنهاد»راضیه« پیکر او را 
زیر درختان باغ ویلا رها کردم و خودم با دلارها 

و ساعت و گوشی تلفن همراه آن مرد به مشهد 
بازگشتم و آن ها را به راضیه دادم. روز بعد 
دوباره به اتفاق هم به روستای ملک آباد رفتیم 
و جسد را همان گونه که او توضیح داد دفن 
کردیم و ساک همراه آن مرد را هم در بیابان 

سوزاندیم تا اثری باقی نماند! 
بنابر گزارش اختصاصی روزنامه خراسان،در 
پی اعتراف صریح متهمان این پرونده جنایی به 
قتل آقای مدیر عامل،تحقیقات بیشتر درباره 
ابعاد دیگر این ماجرای تکان دهنده با دستور 
قاضی ویــژه قتل عمد در حالی وارد مرحله 
جدیدی شد که حدود410 هزار دلار و اموال 
شخصی مقتول از داخل انباری منزل زن 38 
ساله کشف شده است.درهمین حال قاضی 
ــادق صفری به کــشــاورزان اتحادیه  دکتر ص
تعاون روستایی خوزستان اطمینان داد که همه 
پول های آنان با تلاش شبانه روزی و گسترده 
کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی کشف 
شده است که تحویل آنان خواهد شد فقط مبلغ 
که  هستند  مدعی  متهمان  را  اندکی  بسیار 
هزینه کرده اند به همین دلیل تحقیقات در این 

باره  نیز همچنان ادامه خواهد یافت.

سابقه خبر
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی 
است:چند روز قبل زنی از استان خوزستان 
ــاره  ــود درب به مشهد آمــد و از معمایی رمــز آل
ــی شد  ــدع ــرش پـــرده بـــرداشـــت. او م ــوه ش
همسرش کــه مــدیــر عــامــل شــرکــت تعاونی 
روستایی استان خوزستان است برای خرید 
تراکتور به مشهد آمــده  ولــی دیگر به تلفن 
هایش پاسخ نمی دهد! با اعلام شکایت این 
ــده پلیس  زن ،گــروهــی از کــارآگــاهــان  ورزیـ
ــوی بــا دســتــورات ویــژه  آگــاهــی خــراســان رض
سرهنگ مهدی سلطانیان )رئیس اداره جنایی 
آگاهی(وارد عمل شدند و پس از انجام یکسری 
وقوع  از  هایی  سرنخ  به  گسترده  تحقیقات 
جنایت رسیدند. بنابراین کارآگاهان ماجرا 
را به قاضی دکتر صادق صفری اطلاع دادند 
و با راهنمایی های وی ،بررسی های جنایی 
را به ســوی زنــی کشاندند که دسیسه شوم 
جنایت 410 هــزار دلاری را طراحی کرده 
بود. با دستگیری این زن 38 ساله همدست 
سمندسوار وی نیز به دام افتاد و راز این قتل 

وحشتناک در مشهد فاش شد. 
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در امتداد تاریکی

ماجرای عاشقی 
عاطفی!

وقتی فهمیدم یکی از همکارانم در فروشگاه 
لباس سرگذشتی شبیه من دارد، خیلی ارتباطم 
را با او نزدیک کــردم؛ اما هنگامی که متوجه 
بیماری صرع او شدم دیگر احساس و هیجانات 
عاطفی بر روح و روانــم غلبه کرد تا جایی که 

خودم را پای سفره عقد دیدم و....
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، این 
ها بخشی از اظهارات زن 25 ساله ای است 
که برای شکایت از شوهرش به کلانتری سپاد 
مشهد آمده بود. این زن جوان با بیان این که 
مادرشوهرم هنوز مرا عروس خودش نمی داند، 
درباره ماجرای ازدواجش به مشاور و مددکار 
اجتماعی کلانتری گفت: در کــاس سوم 
ابتدایی تحصیل می کردم که روزی چشمان 
مادرم را اشک آلود دیدم و در میان گریه ها و ناله 
هایش فهمیدم که پدرم ما را رها کرده و عاشق 
زن دیگری شده است. آن روز معنی این حرف 
ها را نمی فهمیدم فقط می دانستم که پدرم 
یک زن دیگر گرفته است! خلاصه پدرم از ما 
جدا شد اما مادرم از او طلاق نگرفت و به صورت 
دوشیفت در شرکت خصوصی کار می کرد تا 
مخارج زندگی من و خواهرم را تامین کند. با 
وجود این، همواره دچار مشکلات مالی بودیم 
و هیچ گاه رنگ رفاه و آسایش را ندیدیم. من 
هم دراین شرایط از خواهر کوچک‎ترم مراقبت 
می کردم و امور خانه داری هم برعهده من بود. 
فشارهای زندگی موجب شد تا به دختری 
پرخاشگر و عصبی تبدیل شوم به همین خاطر 
هم در کلاس نهم ترک تحصیل کردم چرا که 
هیچ کس نمی توانست رفتارهای مرا تحمل 
کند و مدام از طرف دانش آموزان و مدیر مدرسه 
سرزنش می شــدم. بعد از این ماجرا در یک 
فروشگاه لباس به عنوان فروشنده مشغول کار 
شدم تا کمک خرج خانواده باشم ولی همواره 
در جست وجوی محبت هایی بودم که از دوران 
کودکی، آرزوی آن را داشتم . متاسفانه دراین 
مسیر به سوی محبت های دروغین کوچه و 
خیابان کشیده شدم و با هر پسری که ذره ای 
به من توجه می کرد،ارتباط عاطفی برقرار می 
کردم و با او به گشت وگذار و تفریح می رفتم. 
مادرم وقتی متوجه موضوع شد و مرا سرزنش 
کرد، از شدت عصبانیت ظرف و ظروف منزل را 
شکستم تا او را به سکوت وادار کنم که موفق هم 
شدم. مادرم برای آن که بیشتر از این عصبانی 
نشوم و ازخانه فرار نکنم، در برابر مسیر اشتباه 
زندگی من کوتاه آمد و من هم از این اتفاق 
ــردم. درهمین  نهایت سوءاستفاده را می ک
روزهــا بود که متوجه شدم یکی از همکارانم 
بیماری صرع دارد و گاهی دچــار تشنج می 
شود؛ آن روز وقتی »فریمان« روی زمین افتاد و 
همکاران اطرافش جمع شدند، خیلی دلم به 
حالش سوخت. به همین دلیل تصمیم گرفتم 
ارتباطم را با او نزدیک تر کنم تا حدی که خیلی 
از کارهای مربوط به او را در فروشگاه انجام می 
دادم و حتی او را تا منزلشان همراهی می کردم 
که در خیابان دچــار تشنج نشود. اما زمانی 
فهمیدم عاشق»فریمان« شده ام که تحت تاثیر 
سرگذشت او قرار گرفتم. پدر فریمان هم به 
خاطر اعتیادی که داشت آن ها را رها کرده 
بود.آن زمان »فریمان« یک سال بیشتر نداشت 
و مادرش او را به سختی و فلاکت زیر بال و پر 
خودش گرفته بود. ولی زمانی که در کلاس 
دوم ابتدایی تحصیل می کرد از پشت بام منزل 
پدربزرگش سقوط کرده و از همان زمان دچار 
بیماری صرع شده بود.خلاصه زمانی به خودم 
آمدم که عشقی عاطفی بر وجودم حکمفرما 
بود و خیلی زود در اوج احساسات و هیجانات 
دلسوزانه پای سفره عقد نشستم و با »فریمان« 
ــود کــه مــادر  ــی ب ــال ازدواج کـــردم .ایـــن درح
»فریمان« مرا دختری »ولنگار« می پنداشت 
و به عنوان عروس خودش قبول نداشت و تا 
امروز هم با من حرفی نزده و به خانه ام نیامده 
است! با وجود این، من زمانی دریافتم که مسیر 
زندگی را اشتباه رفته ام که فهمیدم»فریمان« 
حتی نمی تواند یک لامپ برق را تعویض کند و 
صاحبکارم نیز فقط به دلیل حمایت دلسوزانه 
او را در فروشگاهش تحمل می کند! با آن که من 
باردار بودم اما »فریمان« هیچ وقت نتوانست 
هزینه های روزمره زندگی را تامین کند و من به 
همین خاطر خیلی زجر می کشیدم به طوری که 
همه مسئولیت های زندگی برعهده من است. 
از سوی دیگر هم دخالت های مادرشوهرم در 
زندگی مشترکمان مرا به مرز طلاق کشانده 
است تا جایی که به ناچار به مرکز انتظامی آمدم 

تا از شوهرم شکایت کنم ولی ای کاش ....
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی 
ــت: حساسیت  ایــن ماجرا موجب شد تا  اس
سرهنگ جواد یعقوبی)رئیس کلانتری سپاد 
مشهد( بررسی های کارشناسی و اقدامات 
ــرای گــره گشایی از مشکلات  مــشــاوره ای ب
خانوادگی این زن جوان را به گروه مشاوران 

دایره مددکاری اجتماعی بسپارد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

پایان خوش گذرانی با بنز میلیاردی  قاچاق
توکلی -   با اقدام پلیس خودروی بنز  میلیاردی قاچاق به 

ارزش ۵۰ میلیارد ریال در کرمان توقیف شد.
به گزارش خراسان ،رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان 
کرمان بیان کرد: ماموران پلیس  امنیت اقتصادی بر اساس 

اقدامات اطلاعاتی از تردد یک دستگاه بنز فاقد مدارک  
قانونی در سطح شهر کرمان باخبر شدند و این خودرو را در 

یکی از نقاط شهر متوقف کردند.
سرهنگ امین یادگار نژاد  ادامه داد:در بررسی مدارک ارائه 

شده از سوی راننده این خودرو مشخص شد این اسناد  با 
خودروی توقیفی مطابقت نداشته است  از این رو خودروی 
بنز توقیف و راننده آن برای تعیین تکلیف به مرجع قضایی 

معرفی شد.

وی  تصریح کــرد: در ادامــه خــودروی توقیفی که از سوی 
کارشناسان  ۵۰ میلیارد ریال تعیین قیمت شد، به سازمان 
جمع آوری اموال تملیکی منتقل و به دور دور کردن‌های این 

خودرو در خیابان‌های شهر پایان داده شد.

اختصاصی خراسان در اعترافات هولناک عاملان قتل آقای مدیر عامل فاش شد 

آخرین سکانس در جنایت 410هزار دلاری!
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